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شاهكارهاي  از  كه  او  شاهنامة  و  فردوسي  زندگي  مقاله  اين  در 
ادبيات ايران و جهان به شمار مي رود، به اجمال بررسي شده است.

1. فردوسي
از نام شاعر در دست نوشته هاى برجاى مانده و چاپ هاى شاهنامه 
است.  نامعلوم  و  مشكوك  او  نسب  و  نام  و  نمى شود  ديده  اثرى 
اسحق؟)  على/  (احمد/  حسن  بن  احمد؟)  (حسن/  منصور  ابوالقاسم 
بن (شرفشاه؟)، مشهور به فردوسى، خلاصة آراء گوناگون دربارة نام 
و نشان اوست. همان گونه كه ملاحظه مى شود، جز در باب كنيه و 
تخلص او نمى توان با اطمينان نظر داد: ابوالقاسم فردوسى. البندارى، 
كه در سال 620  شاهنامه را به عربى برگردانده است، او را بر اساس 
شاعر)  حيات  زمان  (در  ق   384 تاريخ  كه  شاهنامه  از  دست نوشتى 
را با خود دارد، منصور بن حسن دانسته است (البندارى 1380:12). 
دولتشاه سمرقندى هم در تذكرة خود جدّ فردوسى را شرفشاه خوانده 
است؛ ژول  اختلاف  نيز  تولد او  است (دولتشاه 1366: 42). در سال 
مُل فرانسوى با دلايلى، 329 ق (=939-940م) را ترجيح داده است 
شاهنامه شناسِ  نولدكه،  تئودور   .(80-78 ديباچه،   ،1363 (فردوسى 
آلمانى، با استناد به ابيات شاهنامه معتقد است كه فردوسى در سال 
323 يا 324 ق/ 935-934م متولد شده است (نولدكه 1327: 55). 
 ،(62  :1350 (ماسه  ق   323 تا   320 سال هاى  بين  ماسه  هانرى 
ريپكا بين سال هاى 320 تا 324 (ريپكا 1354: 252)، فروزانفر، بين 
سال  نفيسى،  سعيد   ،(107  :1351 (فروزانفر   329 تا   323 سال هاى 
و   325 سال هاى  ميانِ  مينوى  مجتبى   ،(329  :1363 (نفيسي   323
 :1363 (صفا   329 سال  صفا،  ذبيح االله  و   (35  :1346 (مينوي   329

172) را درست تر دانسته اند.
در زادگاه فردوسى اختلافى نيست؛ اگرچه فردوسى دربارة كجايىِ 
زادگاهش سخنى نگفته است، اما همة پژوهشگران، روستاىِ پاز يا پاژ، 
از بخش يا شهر تابران شهرستان توس، در بيست كيلومترى مشهد 
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كنونى را زادگاه شاعر دانسته  و در دانستة خود ترديدى نكرده اند.
«منطقه يا استان خراسان، كه ناحيه يا شهرستان توس پاره اى 
از آن است، بخش اصلى و مهمّ شهريارى و شاهزاده  نشين هاى پارتى 
(اشكانى) را تشكيل مى داده است و بسيارى از سرداران و نقش ورزان 
در روايت هاى نيمه تاريخى و تاريخ سنّتى و نيز پهلوانان نامدار حماسة 
ناحيه  اين  در  فرمانروا  سرشناس  خاندان هاى  به  وابسته  ايران،  ملىّ 
بوده اند (كوياجى 1380: 185- 218). همچنين مى دانيم كه خراسان 
گاهواره و پرورشگاه زبان فارسى درى به شمار مى آيد كه در نخستين 
سده هاى پس از اسلام، با گسترش و توانمند شدن تدريجى گويش 
كهن درى بازمانده از روزگار ساسانيان شكل گرفت (صادقى 1357؛ 

خالقى مطلق، 1368: 87-76).
آن گونه كه از خاستگاه هاى تاريخى و جغرافيايى كهن بر مى آيد، 
و  بود  بلندآوازه  و  مهم  ناحيه اى  و  شهر  ساسانيان،  دوران  از  توس 
افسانگى  شهريار  جمشيد،  به  گاهي  را  آن  بنيادگذارى  افسانه ها،  در 
سپاهبد  و  شهريارزاده  نوذر،  پسر  توس،  به  گاهي  و  پيشدادى، 
زرينه كفش و پهلوان نامدارِ روزگار كاووس و كى خسرو در شاهنامه 
نسبت داده اند. اشارة چندگانة خودِ شاهنامه به نام اين شهر، حكايت 
ثبت  به  مهمى  رويدادهاى  آن،  تاريخى  كارنامة  در  كه  دارد  آن  از 

سرشار از  گنجينه اى  همچون  سينه به سينه،  روايت هاى  بود و  رسيده 
اين يادهاى ديرينه به شمار مى آمده و فضايى فرهنگى در ميانِ مردم 
آن پديد آورده بود كه نسل به نسل تداوم مى يافته است» (دوستخواه، 

.(15 :1384
سدة  نيمه  در  و  بوده  آباد  ناحيه اى  توس  تاريخى،  روايات  بر  بنا 
سوم، تابران بزرگ ترين و مهم ترين شهرِ آن به شمار مى آمده است. 
ناحية توس نيز به مانندِ بيشتر شهرهاى خراسان، در عهد خليفة سوم 
فرودهاىِ  و  فراز  و  است  درآمده  مسلمانان  تصرفِ  به   31 سال  در 
بسيارى را در تاريخ خود دارد كه شرح رويدادهاىِ روزگارِ پر رنج و آزار 
آن را بايد در كتب تاريخى، مانند البلدان يعقوبى، حدودالعالم و زين 
الاخبار گرديزى جست وجو كرد. در كنار ناسازگارى ها و درگيرى هايى 
عاملان  و  بى عدالتى ها  برابر  در  آزاديخواه  ايرانيان  از  بسيارى  كه 
حكومت اسلامى، كه برخلافِ رهنمودهاىِ حقيقى دين اسلام دربارة 
خود  فرودست  و  ديدة «موالى»  به  را  مردم  مسلمانان،  همة  برابرى 
مى نگريستند، به اين نكته پى بردند كه براى مقابله با هتكِ حرمت ها 
و بى عدالتى ها، بايد بر فرهنگ و زبان و ادب تكيه كرد. از اين رو، 
عالمان و دانشمندانِ توس با تبليغ مذهب تشيع، توانستند توس را به 
مركز مهمّ شيعه تبديل كنند. شهادت امام هشتم (ع) و دفن ايشان در 
روستاى سناباد (مشهد فعلى) مهم ترين رويداد در اين ناحيه بود كه 
تأثيرات شگفتى در توسعة تشيع و موقعيت شيعيان در پى داشت. «در 
چنين زمينه اى بود كه از سدة سوم هجرى، گونه اى جنبش نوزايش 
(renassance) در ميان ايرانيان پديد آمد و تداوم يافت و دنباله و 
اوج آن به سدة چهارم رسيد، كه گرانيگاه آن، خراسان و سرزمين هاى 
مستقل  يا  نيمه مستقل  فرمانروايى هاى  نخستين  (قلمرو  رود  فراز 
از  چشمگيرى  شمار  كه  بود  سده  دو  همين  درازناى  در  بود.  ايرانى) 
زبانِ  خود،  اثرهاى  آفريدن  با  و  كردند  ظهور  نويسندگان  و  شاعران 
و  ادبى  زبان  صورت  به  و  بخشيدند  روزافزون  توانى  را  درى  فارسىِ 

فرهنگى درآوردند...» (دوستخواه، 1384: 20-19).
فردوسى در چنين زمان و مكانى چشم به جهان گشود؛ در ميان 

خانواده اى از دهقانان كه ثروت و ضياعِ موروث داشتند.
است.  كشاورز  معنى  به  دهيكان،  پهلوىِ  واژة  معرب  دهقان، 
دهقان در روزگار فردوسى و چندى پس از آن، به عنوان يك گروه  
و طبقة اجتماعى به شمار مى رفت. از دوران كودكى و جوانى شاعر 
اطلاع دقيقى در دست نيست؛ همچنان كه از پدر و مادر و همسرش 

تاىپژوهشگران، است، اما همة سخنى نگفته زادگاهش دربارة كجايىِ فردوسى نيست؛ اگرچه اختلافى فردوسى در زادگاه  و

در زادگاه فردوسى اختلافى نيست؛ 
اگرچه فردوسى دربارة كجايىِ 
زادگاهش سخنى نگفته است، اما همة 
پژوهشگران، روستاىِ پاز يا پاژ، از 
بخش يا شهر تابران شهرستان توس، 
در بيست كيلومترى مشهد كنونى را 
زادگاه شاعر دانسته  و در دانستة خود 
ترديدى نكرده اند
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احتياط،  قيد  با  بتوان  كه «شايد  داده اند  احتمال  نداريم.  اطلاعى  نيز 
همسر  را  منيژه  و  بيژن  سرود  مهر  سرآغازِ  مهربانِ  و  دلجو  بانوىِ 
شاعر انگاشت» (دوستخواه 1384: 22). تنها موردى كه مى توان با 
هجده  فردوسى  كه  اوست  پسر  برد،  نام  فردوسى  كسانِ  از  اطمينان 
بيت در مرگ او سروده است (فردوسى 1960: ج 9، ص 138). نظامى 
بوده  زنده  پدر  مرگ  از  پس  اينكه  و  فردوسى  دختر  از  هم  عروضى 

است، خبر مى دهد (عروضى 1333: 47).
پيوسته و  بيشتر بر پاية ابيات  فردوسى، كه  زندگانى  مطالعه در 
ايام  در  او  كه  مى دهد  نشان  است،   گرفته  صورت  شاهنامه  گسستة 
جوانى، دهقان زاده اى آزاده و سرفراز و پاىْ بندِ به ارزش هاى دينى و 
اخلاقى و مدافع فرهنگ ايرانى بوده است. در دين و مذهب او شك 
و ترديدى نيست. همة پژوهشگران او را مسلمان و پيرو مذهب شيعه 
دانسته اند و خودِ او در شاهنامه بر باورهاى دينى و مذهبى اش تأكيد 
نموده است (فردوسى 1366: ج 1، ص 11). در ديندارى نيز آزادگى 
و  بى حرمتى  از  مى داند.  آزاد  خويش  باورهاى  در  را  ديگران  و  دارد 
فطرى  جنبة  از  بيشتر  را  دين  مى كند.  پرهيز  مذاهب  و  اديان  تحقير 
تبليغ مى كند و همگان را به هدف نهايى دين، كه كمال انسانى است، 

فرامى خواند.
زندگى فردوسى همواره آميخته به افسانه ها بوده است. رابطة او 
با دربار سلطان محمود غزنوى و انتساب 6 تا 150 بيت به شاعر در 
شكوه و شكايت از سلطان و نكوهش او، كه به هجونامه شهرت يافته 
است، و شكايت بردن فردوسى به خليفة عباسى و ماجراهاى پس از 

آن، به دور از اين گونه افسانه پردازى ها نيست.
آشنايى فردوسى با دربار سلطان محمود در شصت و پنج يا شصت 
و شش سالگى شاعر اتفاق افتاده است. هنگامى كه «شاعر از رنج فقر 
و تهيدستى به عذاب آمده و ضياع و عقار موروث را در راه نظم حماسة 
بن  محمود  به  شاهنامه  تقديم  فكر  به  بود،  داده  دست  از  ايران  ملىّ 
ناصرالدّين سبكتكين افتاد» (صفا 1363: 184). ظاهراً رابط او با دربار 
غزنوى، ابوالعباس فضل بن احمد اسفراينى (ف. 398)، نخستين وزيرِ 
سلطان محمود، بود كه سرانجام عزل گرديد و خانه و ضياع و عقار 
او را به دستور محمود مصادره كردند. «با عزل و مصادرة ابوالعباس، 
ماند  محروم  محمود  دربار  در  نگاهبانى  و  حامى  داشتن  از  فردوسى 
و از بدبختى، شاهنامه را هنگامى به درگاه شاه غزنوى برد كه كار 
ابوالعباس از رونق افتاده و به بازداشت و مصادره كشيده بود و گويا 

ازآزاده و دهقان زاده اى ايام جوانى، فردوسى در نموده است تأكيد و مذهبى اش باورهاى دينى شاهنامه بر خودِ او در دانسته اند و مذهب شيعه و پيرو او را مسلمان پژوهشگران نيست. همة شك و ترديدى و مذهب او است. در دين ايرانى بوده مدافع فرهنگ اخلاقى و دينى و ارزش هاى پاىْ بندِ به سرفراز و آزاده و دهقان زاده اى ايام جوانى، فردوسى در  ف ْ

فردوسى در ايام جوانى، دهقان زاده اى 
آزاده و سرفراز و پاىْ بندِ به ارزش هاى 

دينى و اخلاقى و مدافع فرهنگ ايرانى 
بوده است. در دين و مذهب او شك 
و ترديدى نيست. همة پژوهشگران 

او را مسلمان و پيرو مذهب شيعه 
دانسته اند و خودِ او در شاهنامه بر 
باورهاى دينى و مذهبى اش تأكيد 

نموده است
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يكى از علل ناكام ماندن فردوسى و بى نصيب گشتن او از صلات و 
جوايز موفور محمود، همين دوستى و رابطه با ابوالعباس بوده باشد.

علل ديگرى نيز در بابِ نفرتِ محمود از فردوسى در ميان بود و در 
رأس همة آنها، يكى تشيّع فردوسى است كه به زعمِ محمودِ متعصّبِ 
سنى مذهب، در زمرة بزرگ ترين گناهان و جنايات بود، و ديگر اظهار 
محبت شديد فردوسى نسبت به ايران قديم و پادشاهان بزرگ عجم 
است، كه گويا محمود خود را از همة آنان فزون تر مى شمرد و به خوى 
تركانة خود، با نژاد ايرانى و افتخارات او دشمنى مى ورزيد و ظاهراً از 
دشنام هاى شاهنامه به تورانيان خاطرى آزرده داشت و بعيد نيست كه 
تخليط معاندان نيز در رنجش محمود از فردوسى و محروم گردانيدن 

وى مؤثر بوده باشد» (صفا 1363: 187-185).
سرانجام فردوسى به موطن خود بازگشت و با خاطرى پريشان 
و افسرده، زندگى خود را همراه با فقر و تهيدستى ادامه داد و تا پايانِ 
عمرِ محمود، با او از سرِ مهر نيامد. اگر ادعاى نظامى عروضى هم 
پذيرفته شود كه با وساطت خواجه احمد بن حسن ميمندى، سلطان 
وى،  قول  به  بنا  باز  فرستاد،  باز  بدو  را  شاعر  انعامِ  و  صله  محمود 
مى آوردند،  طابران  رودبار  دروازة  از  را  انعام  و  صله  اين  كه  هنگامى 
عروضى  (نظامى  مى بردند  بيرون  رزان  دروازة  از  را  فردوسى  جنازة 

.(51 :1333
بيشتر پژوهشگران، سالِ مرگ فردوسى را 410 ه .ق و در هشتاد 
تابران  دروازة  بيرون  در  باغى  در  را  او  نوشته اند.  او  سالگى  يك  و 
دفن كردند. در سال 1313 شمسى، هم زمان با برگزارى جشن هزارة 
زادروز او از سوى دولت وقت، بر سرِ گور او بنايى مجلل ساختند و 
در سال هاى 1343-1347 آن را بازسازى نمودند و در كنار آن مراكز 

فرهنگى ديگرى بنا نهادند.

2. شاهنامه
نام شاهنامه، كه منظومة حماسى فردوسى بدان مشهور است، در 
هيچ جاى اين اثر نيامده است. «فرهنگ شاهنامه، تنها يك كاربرد 
 ،(Wolff,1965,P.583) كرده  ضبط  شهنامه  نگاشتِ  با  را  آن  از 
مجموعِ  كه  آنجا  از  و  است  «هجونامه»  از  بيتى  در  آن  جاى  كه 
كسانى  و  مى آيد  شمار  به  ساختگى  نام،  بدين  شهرت يافته  بيت هاىِ 
پس از شاعر، آنها را بر دست نوشته هايى از منظومه افزوده اند و هيچ 
رهنمودِ پذيرفتنى بر سروده نشده بودن آنها به وسيلة خود شاعر در 

دست نيست، مى توان گفت كه ربطى به سراينده ندارد» (دوستخواه 
از  پيش  روزگاران  از  شاهنامه  كه  است  آن  غالب  نظر   .(45  :1384
فردوسى، نامى عمومى براى مجموعه هاى منثور يا منظومِ داستانى و 
حماسى بوده است و خوتاى (Xvatây) كه بيشتر به معنى «خداى» 
برگردانده شده است، مفهوم «شهريار» و «شاه» را داشته و خداينامه ها 
را بايد در واقع همان شاهنامه ها دانست. «در زبان فارسى درى چون 
«خداى» بيشتر به مفهوم «آفريدگار» جهان به كار مى رفت، كاربرد 
خداينامه به جاى خَوتاى نامَگ رايج نشد و از همان سدة سوم هجرى، 
ادب  زمينة  در  نظم)  به  يا  نثر  (به  پيوسته  و  ناپيوسته  نوشته هاى  در 
پهلوانى، شاهنامه جايگزينِ خوتاى نامَگ و عنوان مشترك اين گروه 
از كتاب ها شد، كه با افزودن نام نويسنده و سراينده به دنبال هريك از 
آنها، از يكديگر باز شناخته مى شدند. در هزارة اخير و پس از بلندآوازه 
شاهنامه خوانده هاىِ  نامِ  گرديدنِ  كم رنگ  و  فردوسى  شاهنامة  شدن 
زبان  در  مطلق،  گونه اى  به  و  تنهايى  به  شاهنامه  واژة  آن،  از  پيش 
كار  به  فردوسى  شاهنامة  مفهوم  به  زبان ها  ديگر  در  نيز  و  فارسى 

مى رود (همان: 48).
وجود  نظر  اتفّاق  است،  بوده  كى  شاهنامه  نظم  آغاز  اينكه  در 
ندارد. اين اختلاف به دنبال اختلافى است كه در تاريخ تولد و مرگِ 

شاعشش سالگى يا شصت و پنجدر شصت و سلطان محمودبا دربار فردوسىآشنايى 

آشنايى فردوسى
با دربار سلطان محمود
در شصت و پنج
يا شصت و شش سالگى شاعر
اتفاق افتاده است. هنگامى كه «شاعر 
از رنج فقر و تهيدستى به عذاب آمده 
و ضياع و عقار موروث را در راه نظم 
حماسة ملّى ايران از دست داده بود
به فكر تقديم شاهنامه به
محمود بن ناصرالدّين سبكتكين افتاد»
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شاعر و نيز زمانِ سرودن شاهنامه وجود دارد. بنا به گفتة بعضى از 
پژوهشگران «در دهة دوم از نيمة دومِ قرن چهارم هجرى، آوازة كار 
دقيقى در خراسان شايع شده و نسخه اى از گشتاسپنامة دقيقى نيز در 
اواخرِ همين دهه به فردوسى رسيده بود. فردوسى كه طبع خود را تا 
اين هنگام در نظمِ داستان هاى كهن آزموده بود، به فكر افتاد كه كار 
شاعر جوانِ دربارِ سامانى را به پايان برد؛ ولى مأخذى را كه دقيقى 
در دست داشت، مالك نبود و مى بايست چندى در اين راه رنج برََد. 
اتفّاق را، يكى از دوستان او در اين كار با وى يارى كرد و نسخه هايى 
از شاهنامة ابومنصورى بدو داد و فردوسى از آن هنگام، واقعاً به نظم 
شاهنامه دست برد، بدين قصد كه كتابِ مدوّن و مرتبّى از داستان ها 
و تاريخِ كهن ترتيب دهد» (صفا 1363: 179). بر اين اساس، احتمال 
دارد سالِ شروعِ كارِ فردوسى در نظمِ شاهنامه، 370 يا 371 هجرى 
زمان  و  را 400  شاهنامه  اتمام  سال  كه  است  حالى  در  اين  و  باشد 
سرودن شاهنامه را سى سال فرض كنيم. بديهى است، همان گونه 
كه قبلاً هم اشاره شد، در سال تولد و مرگ و زمانى كه فردوسى براى 

سرودن شاهنامه صرف كرده است، اتفاق نظر وجود ندارد.
تاريخ ختم شاهنامه نيز روشن نيست. فردوسى خود يك جا از 

زحمت سى ساله:
بسى رنج بردم در اين سال سى
عجم زنده كردم بدين پارسى 1

و در جاى ديگر از زحمت سى و پنج ساله:
سى و پنج سال از سراى سپنج

گنج  (فردوسي 1313- 1315: ج 9 ،  اميد  بردم به  بسى رنج 
ص 3017، ب 846 )

و در جاى ديگر از رنج بيست و پنج ساله ياد كرده است:
دو ده سال و پنج اندرين شد مرا
همه عمر رنج اندر اين شد مرا

دقيق  تاريخِ  تعيينِ  در  را  پژوهشگران  گوناگون،  اقوالِ  همين  و 
پايان شاهنامه با مشكل روبه رو كرده است.

در مآخذ شاهنامه هم بايد با احتياط سخن گفت؛ زيرا «از طرفى 
گاه ميان روايات فردوسى و مورّخان در بعضى جزئيات اختلافى ديده 
كرده  استفاده  آنها  از  فردوسى  كه  مآخذى  ديگر،  طرف  از  و  مى شود 
است، جملگى از ميان رفته؛ چنان كه نمى توانيم ميان شاهنامه و مآخذ 
آن مقايسة مستقيمى كنيم. مأخذ مشخص و قطعى فردوسى، شاهنامة 

دانستشاهنامه ها واقع همان را بايد در خداينامه ها را داشته و و «شاه» «شهريار» مفهوم شده است، برگردانده معنى «خداى» كه بيشتر به (Xvatây)است و خوتاى  حماسى بوده داستانى و منظومِ منثور يا مجموعه هاى براى نامى عمومى فردوسى، پيش از روزگاران شاهنامه از آن است كه نظر غالب 

نظر غالب آن است كه شاهنامه
از روزگاران پيش از فردوسى، نامى 
عمومى براى مجموعه هاى منثور يا 

منظومِ داستانى و حماسى بوده است و 
خوتاى  (Xvatây)كه بيشتر به معنى 

«خداى»
برگردانده شده است

مفهوم «شهريار» و «شاه» را داشته 
و خداينامه ها را بايد در واقع همان 

شاهنامه ها دانست
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ابومنصورى است كه خود او با نام هاى نامة خسروى، نامة خسروان، نامة 
پهلوى، نامة شهريار، نامة باستان، نامة داستان، نامة شاهوار و نامه از 
آن ياد كرده است. علاوه بر اين، از بعضى داستان هاى منفرد هم بهره 
گرفته است. نولدكه معتقد است كه چندين داستان شاهنامة فردوسى 
از شاهنامة ابومنصورى اخذ نشده است. (ر.ك به: نولدكه 1327: 43 
(ر.ك  است  اسكندرنامه  نام  به  كتابى  شاهنامه  ديگر  مآخذ  از  بعد)  به 
به: صفا 1363: 199) و ديگر، اخبار رستم است كه شاعر بنا بر اشارة 
خود در داستان كشتنِ رستم، آنها را به «آزاد سرو» نامى نسبت داده 
است و همچنين است نقل بعضى از داستان ها و ماجراها كه به نقل از 
راويانى آنها را نقل كرده است؛ مانند ماخ (در آغاز پادشاهى هرمز پس از 
انوشيروان) و شادانِ برُزين (در آغاز داستان ترجمة كليله و دمنة پهلوى)، 
بهرام (در پايان داستان رستم و سهراب) و شاهوى پير (در آغاز داستان 
گو و طلحند و پيدا شدن شطرنج). البتّه بايد توجّه داشت كه آن گونه 
كه از متنِ شاهنامه و تحقيقاتِ پژوهشگران برمى آيد، ذكر نام راويان، 
شنيده  راويان  دهان  از  را  مطالب  شخصاً  خود  فردوسى  اينكه  بر  دالّ 
باشد، نيست؛ بلكه نقل از اين راويان بر اساس متون يا مستند به ادبيات 

شفاهى روزگارِ شاعر بوده است.
امّا موضوع شاهنامه، تاريخ ايران قديم از آغاز تمدن نژاد ايرانى تا 
ظهور اسلام است. رايج ترين تقسيم بندى شاهنامه، تقسيم به سه دورة 
اساطيرى، پهلوانى و تاريخى است؛ دورة اساطيرى، عهد كيومرث و 
هوشنگ و طهمورث و جمشيد و ضحاك تا ظهور فريدون را در بر 
و  رستم  قتل  به  و  مى شود  آغاز  كاوه  قيامِ  از  پهلوانى  دورة  مى گيرد. 
سلطنت بهمن، پسر اسفنديار، پايان مى پذيرد. اين بخش، مهم ترين و 

بهترين بخش هاى شاهنامه و قسمت واقعى حماسة ملى ايران است و 
پهلوانى ترين اين قسمت، عهدِ كيان تا پايانِ سلطنت گشتاسب است 
قسمت  سومين  و  جنگ هاست؛  در  رستم  دخالت  امتياز،  اين  سببِ  و 
شاهنامه كه دورة تاريخى است، دوره اى است كه اعمال و اشخاص 
تاريخى، جايگزينِ كارهاي غيرعادي، پهلوانانِ خيالي و داستان هاي 
خارق عادات مي شود. مقدّمات اين دوره، از عهدِ بهمن آغاز مى شود. 
اردشير  يادآور  و  مى يابد  درازدست  عنوانِ  و  اردشير  لقبِ  بهمن، 
درازدست، پادشاه هخامنشى مى شود. دورة واقعى تاريخى شاهنامه، از 
عهد داراى دارايان، كه همان داريوش سوم، آخرين پادشاه هخامنشى 
است، شروع مى شود، ولى پس از اسكندر كه داريوش سوم را مقهور 
و مغلوبِ خود كرد، سلوكيان را يكباره فراموش كرده و از اشكانيان 
نيز كه فردوسى جز نام نشنيده و در نامة خسروان نديده، ذكرى به 
ميان نياورده است. تقسيم بندى ها و بخش بندى هاى ديگرى هم براى 
شاهنامه شده است: «شاهنامه را در يك بخش بندى دودمانى بر پاية 
شهريارى هاى چندگانه، به چهار بخش «پيشداديان» (از كيومرث تا 
(شهرياران  داراب)، «اشكانيان»  تا  كى قباد  (از  طهاسب)، «كيانيان» 
پارتى) و «ساسانيان» (از اردشير بابكان تا يزدگرد سوم) كه دو فاصلة 
و  اسكندر  و  يكم)  دورة  ميانة  (در  ضحّاك  يعنى  بيگانه،  فرمانروايى 
نيز در بر مى گيرد [  دوره هاى دوم و سوم) را  ميانة  جانشينانش (در 
اعتنا   محلّ  چندان  امروز  كه  كلى،  بخش بندى  اين  كرده اند].  تقسيم 
نيست، خواننده را به جزء به جزء روايت ها و رويدادها و شمارة بيت ها 
فريتس  اين،  بر  علاوه   .(57  :1384 (دوستخواه  نمى شود»  رهنمون 
ولف، دانشمند آلمانى، هم بخش بندى خاصى را بر اساسِ متن شناسى 
چاپ هاى  پاية  بر  كه  است  برده  كار  به  شاهنامه  فرهنگ  تدوينِ  در 

مول، فولِّرَس و مَكَن استوار است و كارآرايى چندانى ندارد.
ابيات شاهنامه را بر اساس گفته هاى شاعر (فردوسى 1960: ج 
9، ص 210؛ همان 1363: ديباچه، 100) 60000 بيت دانسته اند؛ اما 
از  بيش  اعتماد،  قابل  فردوسى  به  آن  نسبت  و  است  دست  در  آنچه 
50000 بيت است كه در قالب مثنوى و در بحر تقارب يا متقارب و بر 

وزن فعولن/ فعولن/ فعول/ فعول يا فَعَل سروده شده است.
كه  مانده  جاى  به  خطى  نسخة  هزار  از  بيش  شاهنامه  متن  از 
در موزه ها، كتابخانه ها و مجموعه هاى خصوصى نگهدارى مى شود. 
قديم ترين چاپ شاهنامه در سال 1226 ق در كلكته صورت گرفته  خودابومنصورى شاهنامة فردوسى، و قطعى مأخذ مشخص  كه ااست نا ا ا

مأخذ مشخص و قطعى فردوسى، 
شاهنامة ابومنصورى است
كه خود او با نام هاى نامة خسروى، 
نامة خسروان، نامة پهلوى،
نامة شهريار، نامة باستان،
نامة داستان، نامة شاهوار
و نامه از آن ياد كرده است
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است و در سى سالة اخير نيز ده ها چاپ كامل يا گزيده از آن منتشر 
شده  ترجمه  غربى  و  شرقى  زبان هاى  بيشتر  به  شاهنامه  است.  شده 

است (ر.ك به: صفا 1363: 215- 225).
و  شناخته  حماسه  ادبى  گونة  را  شاهنامه  جهان،  «ادب شناسان 
در  ادبى  گونة  اثرهاى  مهم ترين  از  و  جاودان  حماسة  پنج  از  يكى 
جهان شمرده اند. ساختار و درون ماية شاهنامه، برخوردار از يكپارچگى 
و  روايت  يا  داستان  هر  كه  هرچند  و  است  شگفتى انگيز  انسجامى  و 
رويداد و گزارشى در چهارچوبِ خود جدا و مستقل مى نمايد، رشته اى 
يگانه همة اين بخش ها و جزء ها را به يكديگر مى پيوندد و دريافتى 
 ... مى آورد  پديد  پژوهنده  و  خواننده  ذهن  در  منظومه  كلِّ  از  يگانه 
در  باستانى  دوران هاى  رويدادهاى  سادة  روايتِ  و  گزارش  شاهنامه 
فرهنگ  بازآفرينى شاعرانة زندگانى و  خطى تاريخ گونه نيست؛ بلكه 
اين  نقش ورزانِ  انبوهِ  كردارهاى  و  گفتارها  در  است  ديرينه  ايرانيان 

حماسه از هر گروه  و تيره و تبار و قومى ....
از ديدگاه زبانى نيز ارزش و اهميت شاهنامه كمتر از جنبه هاى 
زبان  شدنِ  توانگر  و  برومند  و  پويايى  و  پايدارى  و  نيست  آن  ديگر 
عظيمى  گنجينة  و  پشتوانه  بر  ديگرى  اثر  هر  از  بيش  درى،  فارسى 

همچون منظومة فردوسى تكيه دارد و از آن آب مى خورد.
شاهنامه تنها نمايشگاه گفتار و كردار شهرياران و پهلوانان ايران 
اخلاقى  رهنمود  و  اندرز  از  گرانبها  بس  گنجينه اي  و  نيست  باستان 
آن  شكوهمند  غرفه هاى  و  تالارها  در  نيز  زندگانى  ناب  حكمتِ  و 
به  پرداختن  كنار  در  را  پژوهنده  و  خواننده  كه  است  شده  نگاهدارى 
روايت هاى اصلى و گزارش ها و وصف هاى رنگين و پرشور رزم ها و 
بزم ها به خود فرامى خواند و با زبانى پدرانه و مهرورزانه، درس هايي 
والا در راستاى آزادگى، نامجويى، خردورزى، دانش اندوزى، مهربانى، 
مردم دوستى و جز آن بدو مى آموزد. (دوستخواه 1384: 108- 109).

پي نوشت
* عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى

1. اين بيت در بعضى از نسخه هاى شاهنامه، از جمله در نسخة كهن و 
معروف مورخ 675 و چاپ بروخيم و شاهنامة چاپ مسكو وجود ندارد.
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- فروزانفر، بديع الزمان، 1351، مجموعة مقالات و اشعار استاد بديع الزمان 
فروزانفر. به كوشش عنايت االله مجيدي. تهران: دهخدا.

- كوياجى، جهانگير كوورجى، 1380، بنيادهاى اسطوره و حماسة ايران. 
گزارش و ويرايش جليل دوستخواه. تهران: آگاه.

مهدى  ترجمة  ملى.  حماسة  و  فردوسى   ،1350 هانرى،  ماسه،   -
روشن ضمير. تبريز: دانشگاه تبريز.

- مينوي، مجتبي، 1346،  فردوسي و شعرا. تهران: انجمن آثار ملي.
- نظامي عروضي، 1333، چهارمقاله. تصحيح محمد قزويني حواشي 

محمد معين. تهران: زوار.
- نفيسي، سعيد، 1363،  تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي. 

تهران: فروغي.
علوى.  بزرگ  ترجمة  ايران.  ملىّ  حماسة   ،1327 تئودور،  نولدكه،   -

تهران: دانشگاه تهران.




